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چند روز قبل خبر و تصاویر لحظه قتل عجیب مرد جوان با تزریق سم مار در رسانهها منتشر شد. در
این فیلم موتورسیلت قرمز رن در حال عبور از چهارراه بود که ناگهان موتورسواری دو ترک به او
ر را لمس کرد و خیللت با دستش کتف موتورسوار دیلحظه ترکنشین موتورسی شد و در ی نزدی
زود از محل متواری شد. ساعت بعد پسر موتورسوار که سم مار به وی تزریق شده بود، در بیمارستان
یری قاتل را به کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهو دست جان باخت و همین تصاویر سرنخ شناسای

پایتخت داد.

به خاطر هزینه درمان مادرم وارد باند شدم
سروش، متهم اصل این جنایت، آرام و خونسرد روی صندل آبرن اداره آگاه نشسته و از جزئیات
قتل صحبت مکند که در نوع خود عجیب است. مگوید چون مادرش تومور مغزی داشته و نیاز به

پول داشتند، وارد این ماجرای جنای شد.
 چه شد که سم مار را برای قتل انتخاب کردی؟

من از بچ عاشق حیوانات بودم اما در این میان مار برایم جذابیت دیری داشت. دوست داشتم
بزرگترین باغ خزندگان دنیا را داشتم.

شغلت چیست؟
رتبه 193 کنور سراسری و دانشجوی آیت از دانشاه رسم و معتبر بودم اما از دانشاه اخراج

شدم. چند وقت هم هست که گلفروش مکنم.
چه شد که ی پسر درسخوان دست به قتل زد؟

اصلا قصد ما قتل نبود. مخواستیم زهر چشم بیریم. وقت فهمیدم که مقتول عمویش را اذیت مکند و
چندباری او را کت زده، تصمیم گرفتیم که زهر چشم از او بیریم تا خودش را کم جمع کند.

با عموی مقتول چطور آشنا شدی؟
هشت ماه قبل داخل پارک در شهرستان محل زندگام نشسته بودم که کاوه را دیدم، مردی بلندقامت و
خوشهیل. معلوم بود ورزشار است؛ با او دوست شدم. کاوه دوست صمیم هاشم ‐عموی مقتول‐
بود. دوست من و کاوه ادامه داشت تا اینه یبار که برای معامله دلار به دفتری که کاوه در آن کار

مکرد، رفته بودم، با هاشم که صاحب دفتر بود، آشنا شدم.
چه شد به تو پیشنهاد زهر چشم گرفتن دادند؟

ی هفته قبل از جنایت بود. قرارمان این بود که اسپری فلفل به صورت مقتول بزنیم و بعد از اینه روی
زمین افتاد، با چاقو چند ضربه به او بزنیم اما نقشهمان تغییر کرد.

چرا نقشه را تغییر دادی؟
اول اینه مقتول خیل قویهیل بود و من حریفش نمشدم. حت زمان که به او سم را تزریق کردم،
یدفعه مچ دستم را گرفت. احساس کردم ی آچار شلاق دستم را گرفته، به قدری که دستش زور
داشت و قوی بود. از طرف موتوری که سوار آن بود، موتور سرعت بود و به آن نمرسیدیم. دو روز قبل
از جنـایت بـود کـه طـرح دومـ بـرای ایـن مـاجرا در نظـر گرفتـم و آن هـم تزریـق سـم مـار بـود. مـاری را
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خریداری کردم و زهرش را گرفته و داخل سرن انسولین ریختم.
روز حادثه چه اتفاق افتاد؟

ی از دوستانم را که ساز منواخت، از شهرستان به تهران آوردم و چند مغازه آن طرفتر از مغازه
مقتول بساط موسیقاش را پهن کرد. قرار بر این بود که هر زمان او را دید، به صورت پیام به ما خبر
دهد. من و همدست دیرم که او از کارمندان هاشم بود، چند روز سوار بر موتورسیلت از ساعت 12
ظهر تا 2 بعد از ظهر چند کوچه پایینتر به انتظار مماندیم تا پیام ارسال شود. روز هفتم که جمعه
بود، دوستم پیام داد که مقتول با موتورش حرکت کرد. ما هم بلافاصله راه افتادیم اما او را گم کردیم،
خیابانها را بالا و پایین کردیم اما ردی از او بهدست نیاوردیم. مأیوس از پیدا کردن او تصمیم گرفتیم
برگردیم که حوال میدان فردوس به صورت اتفاق او را دیدیم و تعقیبش کردیم. به تقاطع که رسیدیم

سرن را برداشتم و در ی لحظه به او تزریق کردم.

اگر قصدت قتل نبود، چرا سم مار زدی؟
ماری که انتخاب کرده بودم نیمهسم بود و فقط باعث تب و نهایت چند روز بحال مشد. اما از
شانس بد، او را دیر به بیمارستان برده بودند و بعد هم که به بیمارستان منتقل کرده بودند آزمایشاه

بیمارستان تعطیل بود و او هم دوام نیاورده بود.
بعد از تزریق سم چار کردی؟

به کافهای در همان حوال رفتم و به کاوه پیام دادم که کار انجام شد. قلیان و قهوه سفارش دادم.کاوه 2
هزار دلاری را که قرارمان بود، آورد و از آنجا به پارک شهر رفتیم و بعد سه نفری برای تفریح به شمال

رفتیم.
 قرار بود کاوه به گوش او برساند که این زهر چشم به خاطر اذیتهای بوده که برای هاشم داشته و دیر

دست از سر عمویش بردارد.
ک متوجه شدی که پسر جوان کشته شده است؟

از شمال که برگشتیم، حجله او را کنار مغازهاش دیدم. بلافاصله به کاوه زن زدم و گفتم چرا نفت او
کشته شده است. او هم با من دعوا کرد که تو باعث مرگش شدی.

در شیراز دستیر شدید؛ چرا به آنجا رفته بودی؟
چند وقت بعد کاوه برایم عس مردی را فرستاد که به او دکتر مگفتند، و گفت او را پیدا کنم. به همین

خاطر به شیراز رفتیم.



با دکتر چه مشل داشتند؟
نم دانم، من نپرسیدم اما فر مکنم ی چ از دکتر داشتند که چندین میلیارد بود. ظاهراً چند ماشین
خریداری کرده بود که پولش را نداده بود، اما مطمئن نیستم. در شیراز مقابل مدرسه دخترانهای ایستاده
بودیم که پلیس به موتورمان که 10 میلیون تومان خریده بودیم، ش کرد. من هم گاز اشآور داشتم و

درنهایت دستیر شدیم.
عذاب وجدان داشت؟

زمان که مقتول دستم را موقع تزریق سم گرفت، ی لحظه باهم چشم در چشم شدیم. یبار او را دیدم
اما هزاران بار بعد از آن کابوس دیدهام. به قدری حالم بعد از آن روز کذای بد بود که به دارو رو آوردم.


